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و جمیعها بما هی وجود و مقیسة إلی العدم کأشعّة و أظلّة مقیسة إلی ظلمة بحتة؛ و بما هی مشترکاتٌ فی 
یتخلّل الّلاشیء فیه، و بما أنّ ما به الامتیاز فی شیئیّة الوجود عین  مفهوم الوجود، و بما هی شیء لم

و بما أنّ هذه الکثرة من حیث الشّدَّة و الضّعف و الکمال و النّقص  ـ فی شیئیّة المهیّة لبساطته، لا ـ فاقالاتّمابه
تکن الکثرة الّتی من حیث الاضافة إلی الماهیّات  و التّقدُّم و التّأخُّر، تؤکِّد الوحدة الّتی هی حقّ الوحدة، و إن لم

 1واحد و سنخ فارد، وحدة لیست من جنس الوحدات المشهورة؛ الإمکانیّة.تمام اینها کذلک ترجع إلی أصل
 وجود در خارج تعیّن مسئله وحدت

بود؛ بحثِ وحدت حقیقت وجود به معنای وحدتِ تمام الذّات « وحدتِ حقیقت وجود»بحث راجع به 
خود وجود است. و این مطلب یک بحث مفهومی نیست، بلکه یک بحث خارجی و تعیّن خارجی است. به 

پنداشتند؛ یعنی وضعِ بحث، مفهومی بود. البتّه ما ف بحث اشتراک وجود که در آنجا بحث را مفهومی میخلا
آورند؛ یعنی در بحث جا یک مطلبی را عرض کردیم که همان مطلب را مرحوم حاجی در اینجا میدر همان

 ورند.آکنند، همان مطلب را در اینجا میمشّائیّین وقتی که حقیقت وجود را مطرح می
کند و کنیم، حقیقت وجود را متمایز نمیبنابراین اختلافاتی که ما در اعیان خارجی مشاهده میپس

 الاتّفاق و الاشتراک است.الإمتیاز در این اعیان خارجی عینِ مابهبرد. و عین ما بهوحدت را از بین نمی
 وجود مثالِ دریا و موج برای وحدت

های روی آب است، که تمام اینها یک حقیقت اگر ما بخواهیم مثالی بزنیم؛ مثالِ دریا و موج و کف
آید. اگر آب دریا صاف باشد، آب است، اگر موج ای دارند که آن حقیقت واحده به صُوَر مختلف در میواحده

ب است؛ یعنی تمام اینها داشته باشد، باز موج هم آب است و خارج از آب چیزی نیست، آن کفِ دریا هم آ
 کند.ای است که به اشکال و عوارض مختلف تجلّی میهمان حقیقت واحده

 وجود با تعدّد مظاهر وجود تأکید وحدت
چون وجود دارای یک سِعه و بساطت اطلاقی است، تمام مرایا و مظاهرِ وجود داخل در  بناءً علیٰ هذا

ظاهر بیشتر باشند، آن وحدت اطلاقی وجود بیشتر است، همان وحدتِ اطلاقی وجود هستند. و هرچه این م
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کند. پس این کلامی که در السنۀ حکماء و عرفاء است: که هرچه ]و تعدّد این مظاهر[، تأکید وحدت را می
 گردد.شود، به همین جهت برمیتعدّد مرایا و مظاهر بیشتر باشد، آن وحدتِ حقیقت وجود بیشتر تأکید می

ک شخص سخاوتمندی در این شهر باشد؛ به هر مقدار که فقرا در این شهر بیشتر مثال اگر یبابمن
صورت این مثال دو فقیر در شهر باشد، دربابباشند، سخاوت او بیشتر نمود دارد. تا اینکه فرض کنید که من

فرض ما این  تا باشد، نمود بیشتر است، صدتا باشد، باز نمود بیشتر است. و نمودِ سخاوت او کم است. اگر ده
 است که شخص سخی فقط یکی است.

 وجود با تعدّد مرایا و مظاهر بررسی اثبات وحدت
کنیم رسیم؛ یعنی از بالا شروع میبه این مطلب می «ا ن  »رسیم، بلکه از به مسئله نمی «ل م»ما در اینجا از 

نکه بساطتش یک بساطت اطلاقی گوییم در اینکه وجود بسیط است حرفی نیست، و در ایآییم. و میو پایین می
است و نهایت ندارد هم حرفی نیست، و در اینکه لازمۀ بساطت و سعۀ اطلاقی، وحدت است هم حرفی نیست. 

 آید.ذلک پیش میو الّا ترکیب و امثال
چنین وجودی این است که تمام جوانب کمالی خودش همپس لازمۀ عدم تطرّق خِلَل و نقصان در یک

 ای که دارد، این است.چنین وجودی با این سعههمیعنی لازمۀ یکرا حائز باشد؛ 
لازمۀ این سعه این است که تمام موارد و مظاهر را در بر بگیرد؛ انسان، حیوان، شجر، نبات، جماد را در 

روردگار بر بگیرد، عالم مادّه، عالم برزخ، عالم ملکوت بانواعها و... را در بر بگیرد، و خود وجودِ ذاتِ بشرط لا پ
 گوییم تا آن را هم در بر بگیرد.شود که ما حالا بشرط لا میرا هم در بر بگیرد؛ چون لا بشرط، همان وجود می

ای یک وحدتی دارد؛ که هرچه تعداد مظاهر بیشتر باشد، چنین وجودی با یک همچنین سعههمپس یک
خاطر اینکه وحدت، مفهومی شتر است؛ بهرساند. و آن سعه هرچه بیشتر باشد، وحدت بیآن سعه را بیشتر می

اینکه مثلِ سایر وحدات باشد، است که حکایت از آن سعۀ اطلاقی دارد، چون یک وحدتی است که دو ندارد. نه
 او به اصطلاح یکتا است نه یک!

دهد. تا اینکه فرض کنید هرچه تعداد افراد بیشتر باشد، اطلاقِ حقیقت وجود، خودش را بیشتر نشان می
صورت ممکن است بگوییم که چون فقط این دو فرد را ه این وجود، دو فرد در خارج داشته باشد؛ که در اینک

رسد. اگر این وجود، ده فرد در خارج در خارج دارد، پس این وجود محدود است و حدّش به بیشتر از این نمی
ود است و حدّ وجودی او حدّ محدودی تا فرد دارد، پس خیلی محد گوییم که این وجود فقط دهداشته باشد، می

 است و بیش از این مقدار نیست؛ بنابراین ممکن است که در مقابل وجود چیز دیگری تحقّق داشته باشد.
ولی اگر شما تمام این مقیّدات و مظاهر را داخل در آن معنای وجود دانستید، دیگر جای خالی برای 

س هرچه مقدار آن تقیّدِ وجود در خارج بیشتر باشد، بساطتِ ماند. پوجود، باقی نمی مقابلِ وجود و وحدت
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خاطر اینکه ما آن بساطت را یک بساطت اطلاقی گرفتیم که هیچ تخلّل و تطرّقِ شود؛ بهوجود بیشتر اثبات می
شود نقصان در او راه ندارد. بنابراین هرچه افراد بیشتری در خارج باشند، بساطت و اطلاق او بیشتر اثبات می

 شود.سعۀ او بیشتر تأکید می و
 اشاره به وحدت وجود در شعر حافظ

اند. البتّه این اند، تا آنجایی است که آنها رسیدهو اینکه حکماء این شعر حافظ را حمل بر این معنا کرده
 گوید:شعر، معنای دیگری هم دارد. می

 1ن کردمآمد  عادت بطلب کام که من *** کسب جمعیت از آن زلف پریشادر خلاف

یعنی از همۀ اشیائی که در این عالم پیدا شد و از این مسائلی که در عالم هست؛ اضداد و نقایض و...، 
آید؛ این شخص و اینکه تمام این عالم، عالم تضادّ و خلاف است، و از اینکه در این عالم، خلاف عادت می

شود. از همۀ مسائلی که در این عالم است، یآید بر او حاکم مشود این قانون میآید بر آن شخص حاکم میمی
دانستم که تمام اینها راه به یک ریشه و یک وحدت و یک مَبدئی دارد؛ که من کسب جمعیّت خودم را از همین 

 مسائل متفرقّه کردم و از اینجا به او رسیدم.
البتّه معنای دیگری هم رساند! کنند، این مطلب را میکه آنها این شعر حافظ را معنا میطوریالبتّه آن

 دارد.
 صدد اثبات یک همچنین وحدتی هستند. این معنای وحدتِ حقیقت وجودی است که مرحوم حاجی در

 بعض مشّائین: وجود، حقایق متباینه در ذات
ـ عبارت است از یک حقایقی که تباین ذاتی دارند،  نه همۀ مشّائین اما وجود در نزدِ بعضی از مشّائین ـ

هم اختلاف ذاتی دارند و  الکلمة باترکیبی در ذات آنها باشد؛ یعنی این حقایق به تمام معنی بدون اینکه
 شود.حال، وجود از همۀ اینها انتزاع میاین با

البتّه این حرف به ظاهر خیلی حرف سخیفی است و حرف صحیحی نیست، که ما وجود را یک مفهومی 
 که انتزاع باید یک منشائی در خارج داشته باشد.رحالتیشود، دبگیریم که از تمام اینها انتزاع می

ماند؛ که آنها نظر سخافت مانند حرف قائلین به اصالةالماهیّه میحرف این طایفه از مشائیّین از نقطه
وجه در بین آنها اتّفاق و اشتراکی نیست، هیچبه اینکه این ماهیّات با همدیگر اختلاف ذاتی دارند و به توجه با

کنند و وجود را امر زائدی هیّات انتزاع میحال وجود را از این مامخصوصاً در آن جنس اعلاء، ولی درعین
 کنند.دانند و آن را بر این ماهیّات حمل میمی

                                                      
 .319دیوان حافظ، غزل   1



_______________________________________________________________________________________________________ 
5 

این آقایان هم حقیقت وجود را در هر فرد فردی از افراد وجود، متباین با آن حقیقت در فرد دیگر 
سی و هر چیزی طورکلّی هیچ حقیقت وجودی با حقیقت وجودِ دیگر اشتراکی ندارد؛ یعنی هر کدانند. بهمی

 الذّات با دیگری اختلاف ذاتی دارد.برای خودش یک وجودی دارد و آن وجود هم به تمام معنی
 نقد مصنف بر نظریه حقایق متباینه

کنند، این است که چطور ممکن است یک امرِ واحد از دو حقیقت اشکالی که مرحوم حاجی به آنها می
 ی در بین آنها وجود نداشته باشد؟مختلفۀ بالذّات انتزاع بشود و هیچ اشتراک

الانتزاع و یک محکیٌّ عنه در خارج اگر یک معنای واحد بخواهد از دو حقیقت انتزاع بشود، باید یک مابه
 داشته باشد، که این معنای واحد بخواهد از آنها انتزاع بشود.

گوییم که هر دو ما میصورت این مثال یک نَعلی سیاه است و یک پاکتی هم سیاه است؛ درباباگر من
الانتزاع و مصداقِ این سیاهی در هر دو یکی باشد و الّا پاکت، نایلون است و اینها سیاه هستند. پس باید مابه

جنس آن از نفت است و این نَعل، چرم است و جنس آن از حیوان است. البتّه اینها اختلاف ذاتی دارند و اصلًا 
الإشتراک به عنوان تحقّق عَرَض در هر دو اینها وجود دارد، که ما به لحاظ بهاین ربطی به آن ندارد، ولی یک ما 

توانیم سیاهی را بر هر دو حمل کنیم. یعنی این أسود عرضی محمول بالضّمیمه است؛ الإشتراک میهمان ما به
 رد.ما أسود را بر اینها به لحاظ سواد حمل کردیم؛ یعنی مابإزاء سیاهی در هر دو اینها وجود دا

کدام از این دو با همدیگر که هیچمثال ما یک امری را بر هر دو اینها بار کنیم، درحالتیبابحالا اگر من
که بین کتاب گوییم که این کتاب و این میز هر دو مجرّد هستند، درحالینظر اشتراکی ندارند؛ مثلاً میاز این نقطه

 شما بخواهید تجرد را به آن لحاظ بار بکنید.نظر وجود ندارد، که و میز هیچ اشتراکی از این نقطه
که الآن نه کتاب سفید است و نه این میز گوییم که کتاب و میز هر دو سفید هستند، درحالییا مثلًا می

کنید؛ کنید؟ اگر به لحاظ این کتاب بار میسفید است. پس شما این سفیدی را به چه لحاظی به هر دو اینها بار می
کنید؛ که این قضیّه، قضیّۀ کاذبه است، چون میز، مصداقی ندارد. و اگر به لحاظ میز بار می که این، محکیّ و

 سفید نیست.
که اگر شما بخواهید یک عرضی از عوارض خارجی را بر یک ذاتی حمل بکنید، باید طوریپس همان

مفهومی را ـ به قول اینها طور اگر شما بخواهید یک منشأ حمل این عَرَض بر آن ذات وجود داشته باشد، همین
ـ بر این اشیاء خارجی حمل بکنید، معنا ندارد  به عنوان خارجِ محمول، مثل زوجیّت که خارج برای اربعه است

گویید؛ یعنی الاشتراکی نداشته باشد. چون شما به این دو شیء بسیط، وجود میکه با آن شیء خارجی هیچ مابه
 گویید وجود.ن میگویید وجود و هم به آهم به این می

اصلًا در عالم ذهن نه در عالم خارج، باید یک مابإزائی داشته باشند یا نه؟ اگر « د»، «و»، «ج»، «و»آیا این 
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اند، ولی بگویید که این وجود دارد و آن هم وجود دارد و آن مابإزاء تحیّز است؛ یعنی هر دو اینها مکان گرفته
شود. الإشتراک اینها میصورت خودِ همان مکان گرفتن، ما بهاین . درخودشان با همدیگر اختلاف ذاتی دارند

 شود.که وجود از مکان بالاتر است؛ چون وجود هم مادّه و هم فوقِ مادّه که فوق مکان است را شامل میدرحالتی
 عدم ادراکِ وجود لازمۀ قول به تباین ذاتی حقایق

ء خارجی، یک مصداقی از او داشته باشیم که آن مصداق پس بالأخره ما باید در حملِ وجود بر این اشیا
شود. در همۀ افراد باشد، تا به اعتبارِ آن مصداق بگوییم که این وجود در حمل شایع به همۀ آن اشیاء حمل می

کدام از افراد وجود، هیچ گویند که این افرادِ وجود، حقایق متباینه هستند و هیچکه آقایان میدرحالتی
تراکی با فردِ دیگر از وجود ندارند و هر وجودی برای خودش یک دم و دستگاه و حکومت مستقلّی الاشمابه

کرد. گرفت و آن یکی آزاد میای برای هر محلی؛ که یک حکومت مستقلی داشت او میدارد. مثل هر کمیته
زند و آن یکی آن میکشد و کرد. جرم، جرم واحد این میزد و آن یکی اعدام میخیلی خوب است! آن یکی می

کند. در ]کشور[ بورکینافاسو یک همچنین قانونی هم نبوده و نخواهد بود! این وجود هم همین دیگر آزاد می
است. این وجود هم همین است. کار وجود هم کار کمیته است؛ یعنی بهترین معرِّف وجود این است که 

بر نظر مشّائین! ولی خب بنابر مسلک صحیح حکومتش فرق بگوییم؛ الوجود ماهو؟ الوجودُ هو الکمیته البتّه بنا 
 کند!می

بنا بر نظر مشّائین هر کدام از این وجودها برای خودش یک حقیقت متمایزی است و یک بساطتی دارد 
دانیم؛ چون وقتی که اینها حقایق متباینه باشند، یعنی اگر این یکی، حقیقت متباین داشته که ما بساطت آن را نمی

صورت این و آن یکی هم، یک حقیقت متباین داشته باشد، دیگری هم، یک حقیقت مباین داشته باشد، در باشد
 کنیم.ما هیچ ادراکی از آنها پیدا نمی

الإمتیاز است، الإشتراک و ما بهچون فهم و بصیرت و معرفت ما برای رسیدن به یک شیئی از ما به
توانیم به حقیقت یک لاشتراکی بین آنها نیست. پس ما چگونه میاکه فرض شما این است که هیچ مابهدرحالی

 ماند!شیء راه پیدا بکنیم؟ هیچ راهی باقی نمی
این حرف مثل این است که آدمی را در اطاقی ببرند و چشمش را ببندند و بعد دستش را هم ببندند و در 

گوید: یا این اطاق چه چیزهایی است؟ میوقت به او بگویند: به ما بگو در یک گوشه به دیوار میخ بکنند، آن
چشمم را باز کنید یا اقلًا دستم را باز کنید و میخ را از پایم بیرون بکشید تا بلند بشوم و با دست زدن بگردم، 

 ببینم که اینجا چه چیزی است؟!
جناب آقایان  الاشتراکی هم با همدیگر ندارند،این حقایقی هم که با همدیگر تباین ذاتی دارند و هیچ مابه

الافتراق به الإشتراک و مابهشما به ما بگویید که راه معرفتِ ما به این وجود چگونه است؟! چون ما از ما به
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 رسیم، نه از آن چیزی که تباین ذاتی با ما دارد.اشیاءخارجی می
 هامعرفت مخلوق به پروردگار بر اساس مشترکات و فرق

الإشتراک و اندازه، ما بهکنیم که به آن ای به پروردگار معرفت پیدا میحتّی ما در وجود خودمان به اندازه
بینیم که ما وجود داریم، پس خدا هم باید وجود داشته ایم؛ مثلًا میالافتراق بینِ خود و پروردگار حسّ کردهمابه

 فهمیدم که اقلًا هستی! گوییم: خدایا این مقدار راهم شریک هستیم، پس می بینیم که در این مفهوم باباشد. می
بینیم که ما بالأخره ممکن هستیم و ایم؟ چون میآییم سراغِ این قضیّه و مسئله که ما از کجا آمدهبعد می

الوجودی را هم برای ممکن هم نیاز به علّت دارد، پس باید یک واجبی باشد که علةالعلل باشد؛ یعنی واجب
نبودیم، او ما را درست کرده است، پس یک صفت خالقیّت هم برای  گوییم: ما کهکنیم. بعد میخدا اثبات می
 کنیم.خدا اثبات می
کنیم، تا گذاریم و یک صفت به او اضافه میرویم و روی خدا مایه میطور از خودمان جلوتر میهمین

ت، الوجود است، خالق است، رازق است، عالم است، حیّ است، قدیم اسواجب» گوییم که خدا:اینکه می
 آوریم.؛ یعنی خلاصه برای توصیفِ خدا و در مقابل اسم خدا، همۀ اینها را می«حادث نیست و...
طور نباشد؛ یعنی ما نه از وجود چیزی بفهمیم، نه از خلقت چیزی بفهمیم، نه از علّت چیزی اما اگر این

وقت چگونه ی نفهمیم، آنبفهمیم، نه از وجوب چیزی بفهمیم، نه از امکان چیزی بفهمیم، اگر ما هیچ چیز
شود. این وجه راهی به این ذات پیدا نمیهیچصورت دیگر بهاین ممکن است که به این ذات راه پیدا کنیم؟ در

 نتیجۀ این بحث است.
 امتناع انتزاعِ مفهوم واحد از حقایق متباینه

این است  1ضیّه اشاره دارد،فرمایند و ملّاصدرا هم در اسفار به این قاما اصلِ قضیّه که مرحوم حاجی می
که امتناع انتزاعِ مفهوم واحد از حقایقی که متباین هستند، یک امر فطری است و برای اثبات آن اصلًا نیازی به 

 علّت هم نداریم.
 تداخل بین واحد و کثیر لازمه تباین ذاتی بین حقایق وجود

شود و کثیر طور باشد واحد، عین کثیر میایناند: اگر البتّه مرحوم حاجی در اینجا یک مطالبی را هم گفته
 شود، که این مطالب دیگر روشن هستند و اینها دیگر از تبعات و لوازم مسئله هستند.هم عینِ واحد می

کنید با حفظِ مخالفتش، عینِ شود؛ یعنی مصداقِ آن مفهومی که شما به هر دو، بار میواحد، عینِ کثیر می

                                                      
 :133، ص 1الحکمة المتعالیة، ج   1

و ظنّی انّ من سلمت فطرته التّی فطر علیها عن الامراض المغیّرة لها عن استقامتها یحکم بانّ الامور المتخالفة من حیث 
 یکون مصداقا لحکم واحد. حیثیة جامعة فیها لا کونها متخالفة بلا
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که در اینجا موجود دو امری هستند گویید، درحالییک مصداق واحد، موجودٌ می شود. یعنی شما بهکثیر می
اینکه آن شود. نهکه بینشان به تمام معنا اختلاف ذاتی هست؛ پس این واحد که یک مصداق است، عینِ کثیر می

صورت این اینشود؛ چون در واحد در کثیر است، بلکه آن واحد، عینِ آن کثیر است. و کثیر هم عینِ واحد می
 الإشتراک.خاطر ما بهکند، نه بهالامتیازِ آنها تقرّر پیدا میخاطر مابهمصداق به

الاشتراکی الاشتراکی ندارند، یعنی بین آن حقیقت و هویّت هیچ مابهچون در اینجا فرض این است که مابه
کنید؟ به لحاظِ مل میصورت شما به چه لحاظی این مصداق را بر این دو حاین وجود ندارد؛ پس در

الافتراق با دیگری است؛ پس یک امر واحد، عینِ کثیر کنید. یعنی تمام ذاتشان مابهالافتراقشان حمل میمابه
 شود.می

 احتمالی برای منشأ قول قائلین به حقایق متباینه
. و اگر قائل رساندتلمیذ: این آقایان یا قائل به اشتراک لفظی وجود هستند، که مطلبشان این را نمی

اند؛ چون آنها صورت باید بگوییم که این حرف شما را نزدهبه اشتراک معنوی وجود هستند، در این
 دانستند که برای اشتراک معنوی وجود، یک وحدتٌ مایی در خارج لازم است!قدر میدیگر این

اند. منتها این آقایان در چنین قولی هست؛ که در آن، وجود را حقایق متباین گرفتههماستاد: البتّه یک
توانیم بگوییم که مسئلۀ آنها نشئت گرفتۀ از اند. میاینجا خودشان را از رسیدن به حقیقتِ وجود تعطیل کرده

 یک ذوق تألّه است.
اند که اند! گفتهاند و مسئله را متوجّه نشدهاینها خلاصه هر وجودی را یک حقیقتِ جدا و ممتاز گرفته

متفرّد است، پس در هر تجلّی هم تفرّد دارد. بنابراین چون ذاتِ مبدأ اولی بسیط است، تجلّی چون مبدأ أولیٰ 
او هم باید بسیط باشد. و چون در ذات او ترکُّب راه ندارد، پس در این حقایق خارجی هم ترکّب راه ندارد. 

 .پس همۀ اینها بسیط هستند و به تمام معنی الکلمة با همدیگر تخالف ذاتی دارند
اند. اما از افرادی که قائل به این مسئله این مطلب، ریشۀ قضیّه اینها است، البتّه این را جایی بیان نکرده

اند، در بعضی هایش آورده است و افرادی که مثل ایشان بودهاند مثل مرحوم شیخ اشراق که ایشان در کتابشده
توانیم چنین چیزی را کرد. و ما میهمآنها استفادۀ یکشود از مطلب چنین مطلبی دارند؛ یعنی میهماز جاها یک

 اش غلط است.اند استفاده بکنند، که البتّه نتیجهجا این مطلب را خواستهبگوییم که خلاصه اینها از همان
وجود را از نظر عبارت تمام کنیم و بعد برویم به سراغِ  رسد که بهتر است مسئلۀ وحدتبه نظر می

 ای که در اینجا در اطراف این قضیّه وجود دارد.مطالب متفرّقه
 چگونگی اتّحاد پروردگار با سایر موجودات

وقت نیست. آن تلمیذ: اگر وجود، دارای وحدت خارجیهّ باشد؛ یعنی در خارج یک حقیقت بیشتر
لازمۀ این حرف این است که یک شیء همۀ اشیاء بشود؛ هم دیوار بشود، هم آسمان بشود، هم...، چون 

 اند؟!صورت همۀ اینها از او ناشی شدهدر این



_______________________________________________________________________________________________________ 
9 

گیرید، استاد: جلسۀ قبل این را عرض کردم، که یک وقتی شما حقایق خارجیّه را بشرط لا در نظر می
صورت چه این گیرید، درشود. ولی یک وقتی حقایق خارجیّه را لا بشرط در نظر میمیصورت او این ناین در

 اشکالی دارد او این بشود؟!
گویید که این، چیزی است یک وقتی شما برای پروردگار و برای صنایع او محدودیّتی قائل هستید، و می

صورت شما خود حدّ را مرتبه ای از وجود این شود؛ چون دروقت مادّه نمیکه مادّه است، بنابراین خدا هیچ
گویید که وجود، حدّ خورده است؛ دانید، بلکه میای از وجود نمیاید. ولی یک وقتی شما حدّ را مرتبهدانسته

صورت لا کنیم. بله، در ایناما اصلًا راجع به اینکه آیا این حدّ، جزء این مرتبه هست یا نیست؟ صحبتی نمی
 .یجتمع مع ألف شرطشرط هم شود و لا ببشرط می

متر قد، با این گیرید؛ یک متر و هفتاد و شش سانتییک وقتی شما من را با این خصوصیّات در نظر می
گیرید، چنین چیزهایی در نظر میهموزن مشخّص، با این معلومات، با این نَفس، با این خصوصیّات و با یک

گونه تطرّق و تعدّی از حدود وجودی صورت هیچاین ندارد. درتر معنا وقت از این جزئی، جزئیکه دیگر هیچ
 طور!شود که پیدا بشود. این کتاب و بقیّه هم همینبه این وجود نمی

گیرید و توجّه به این قضیّه هم دارید که این حدودی که الآن من ولی یک وقتی شما من را در نظر می
گفت که یک وقتی منزل کی از آقایان ـ خدا حفظش کند ـ میدارم، همۀ این حدود، عاریه است. بله، به قول ی

ـ رفتیم؛ تازه به یک مطلبی رسیده بودند و گویا در نظرشان خیلی مطلب  الله علیه رحمة آقای بهاءالدینی ـ
او دهد و تمام آنچه را ما داریم، عاریه است آقا! بله، همۀ اینها عاریه است! او می»گفتند:بالایی بود، به آقا می

رفتیم آقا! از رفتیم، پیاده میما از قم تا طهران که می» گفت:زد و مییک پُکی به سیگارش می« گیرد آقا! بلهمی
کردیم آقا! وقتی که همه را گفت که ما چه بودیم و چه بودیم! کار میدانم چهرسیدیم آقا! نمیاتوبوس زودتر می

 «گیرند!هند و میدگفت که تمام اینها عاریه است آقا! بله، می
گویید که این حدودی که در من است، عاریه است، کنید و میحالا شما نگاه به این عاریه بودن می

حدودی که در دیگری است هم عاریه است؛ یعنی دیگر شما آن استقلال و توجّه و استحکام را از این حدود، 
شوند لا بشرط! و وقتی که لا بشرط شدند، تید، میدهند. و وقتی اینها را گرفکنید و آن را از دست میسلب می

 شوند مثل حلیم.هم یکی می همه با
 وجود توضیح معنای لا بشرط و بشرط لا در بحثِ وحدت
خواهم بدانم که آیا من در خارج همان تلمیذ: بحث مفهومی با بحث غیرمفهومی دوتا است. من می

 ا برداریم و بگوییم که لا بشرط!کوه هستم؟ همان دریا هستم؟ حالا قید بشرط لا ر

استاد: نه، اگر شما بگویید که من لا بشرط هستم، دیگر کوه و دریا را نباید بگویید! دیگر من وجود 
 هستم، همه وجود هستند، همه داخل در وجود هستند.
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ین است؟ به ببینید شما اگر این لیوان را در دریا فرو ببرید و بیرون بیاورید؛ چه مقدار از آب دریا در ا
توانید بگویید. ولی توانید بگویید که این آب لیوان، دریا است؟ نمیاندازۀ یک لیوان در این است. حالا آیا می

شود. شود؛ یعنی لا بشرط میاگر شما همین آب لیوان را در نظر بگیرید که دوباره در دریا برود، دوباره دریا می
 لا شد، و وقتی که دوباره داخل در آب دریا رفت، لا بشرط شد. پس وقتی که از آب دریا بیرون آمد، بشرط

 تلمیذ: آیا این مسئله که فرمودید، در خارج است؟

 دهم!استاد: بله، خارج است دیگر! من در خارج دارم به شما نشان می
بردار نیست، نه تجزیه گوییم که وجود تقسیم: ما در عالم وجود، قائل به بساطت هستیم و میتلمیذ

 دارد!شود و نه حدّ برمیشود، نه متعینّ میمی

 طور است.استاد: الآن هم همین
 توانیم بگوییم که همۀ اشیاء با هم اتحّاد دارند؟صورت آیا میتلمیذ: پس در این

نظر حقیقت و واقع و هویّت با همدیگر یکی هستند و حاد داریم! تمام اشیاء از نقطهاستاد: بله، همۀ ما اتّ
آید. فرق مسئله در این هم اتّحاد دارند. منتها همان حقیقتِ واحد خودش به صورت متکثّر و متعدّد درمی با

صورت این هم است، که در است که آنچه را که شما از معنای تعدّد در نظر دارید، اختلاف و امتیاز و تفرّقِ با
 گذارد که آن افتراق را در عین وحدتِ در حقیقتِ وجود ادراک بکنید.این معنا نمی

بینید جنس این کتاب از قُطن و پنبه است یا از چوب و پوست درخت است، یعنی شما وقتی که می
هن و استیل است، یک وجود گویید که دیگر معنا ندارد که این کتاب با این خصوصیات پارچ که از جنسِ آمی

شود که شما اختلاف را به اختلاف در ذات ببرید، داشته باشد. یعنی این اختلاف در عوارض باعث می
 که اختلاف، اختلاف عارض است و ذات همۀ اینها یکی است.درحالتی

گویید شود که شما در ذات اینها هم قائل به اختلاف بشوید و بپس این اختلاف در عوارض باعث می
صورت تمام اینها بشرط این شود، و درکه اینها در مقابل همدیگر هستند. بنابراین تعدّد و کثرت از اینجا پیدا می

 شوند.لا می
ولی اگر ما بگوییم که اصل و حقیقتِ وجود یکی است؛ یعنی در اینجا نه مجرّدی داریم و نه مادّه، یک 

د بودن، ممکن است مادّه باشد و در عینِ مادّه بودن، ممکن است حقیقت و هویّت بیشتر نیست که در عینِ مجرّ 
شود که آن شیء را مجرّد یا گیرد، سبب میمجرّد باشد. پس آن عوارض و اختلافی که وجود به خودش می

 مادّی بکند.
ن شوند و همۀ اشیاء داخل در آصورت تمام اشیاء لا بشرط میاگر ما این مطلب را بگوییم، دیگر در این

 معنای سعه و اطلاقی وجود هستند. و آن وجود هم اگر بشرط لا باشد، چیز دیگری غیر از تجرد نیست!



_______________________________________________________________________________________________________ 
11 

 هایی از وحدت وجود و عدم فرق بین مجرد و مادهنمونه
 داستان آمدن رزق برای حضرت مریم 

لام الله علیها س توانیم این معنا و این مطلب را با این جهاتی که دارد، در آن داستان حضرت مریمما می
هَا زَكَرِيَّا ۡ  دیم که در این آیۀ شریفه: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيکرباره با آقا صحبت میزمانی در اینهم بیاوریم. ما یک

 آیا منظور رزق مادّی بوده یا رزق روحانی بوده است؟ 1ا﴾؛ۡ  قۡ  رَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزۡ  مِحۡ  ٱل
ست؛ یعنی هم برای حضرت زکریّا علی نبیّنا و آله و اگر رزق روحانی است، پس مکاشفه بوده ا

السّلام مکاشفه است و هم برای حضرت مریم سلام الله علیها، پس حضرت مریم سلام الله علیها چیزی  علیه
 های ایشان چیزی نجویده است!نخورده است؛ یعنی دندان

آله و سلّم بعد  و علیه الله اما اگر بگوییم که این رزق، رزق مادّی است؛ مانند سیبی که برای پیغمبر صلّی
های بهشت این از میوه: »آن سیب مادّی بود، مکاشفه نبود و فرمودند که. از آن چهل روزی که به غار رفتند آمد

 2«.است
 داستان آمدن طبق میوه برای حضرت زهرا 

آله و سلّم وارد منزل حضرت زهرا سلام الله علیها شدند و همه  و علیه الله ن روز که پیامبر صلّییا مانند آ
آله و سلّم  و علیه الله السّلام آمدند و به حضرت زهرا گفتند که پیامبر صلّی گرسنه بودند. امیرالمؤمنین علیه

دفعه آله و سلّم یک و علیه الله د پیغمبر صلّیخواهند که به اینجا بیایند و ما خلاصه آه در بساط نداریم. بعمی
 خواهد داشته باشید یا نداشته باشید! یاالله، بروید بیاورید!آمدند: سلام علیکم! ما آمدیم، حالا چیزی می

السّلام به حضرت زهرا گفتند که در خانه چیزی داریم؟ گفتند که هیچ  خلاصه بعد امیرالمؤمنین علیه
دفعه حضرت زهرا سلام الله علیها به آن اطاق دیگر رفتند و دیدند که یک ر کنیم؟! یککانداریم! گفتند: چه

طبق آمده است که در آن، انگور و خرما و... است. امیرالمؤمنین آمدند و گفتند که این دیگر از کجا آمده است؟ 
آله و سلّم هم اصلًا به روی  و علیه الله گفتند که من به آن اطاق رفتم و دیدم که این آمده است. پیامبر صلّی

                                                      
 :228، ص 2د شناسی، ج ؛ المیزان فی تفسیر القرآن، معا183، ص 1؛ علل الشّرائع، ج 37(، آیه 3عمران)سوره آل  1
یافت های معنوی میهای بهشتی و روزیآمد، در نزد او از میوههر وقت حضرت زکریّا در محراب عبادت نزد حضرت مریم می»

 ها برای تو معیّن شده است؟چنین روزیگفت: ای مریم از کجا اینو می
اش گفت: این غذای ملکوتی است و از جانب خدا برای من مقدّر شده است، و خداوند به هر کس که ارادهمریم در جواب می

های معنوی، بدون حساب ارزانی خواهد داشت. اگر کسی از محرّمات اجتناب کند و از مشتبهات بپرهیزد، تعلّق گیرد از این روزی
 «او خواهد شد. های با برکت نصیبگونه روزیاز این

 .361، ص 36بحار الأنوار، ج   2
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 1به بنشیند بخوریمخودشان نیاوردند و.... و فرمودند به
 ذلک که همۀ اینها چیزهای مادّی است.این طَبَق، یک چیز مادّی بوده است و امثال

 داستان زنده کردن تصویر شیر توسط امام کاظم
نۀ خیلی بارز و روشن این را ببینیم؛ مثلًا در توانیم نموالسّلام می و ما در معجزات انبیاء و ائمّة علیهم

توانیم السّلام راجع به زنده کردن شیر روی پرده می معجزۀ حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا علیهما
که در این مسئله خیلی نکات دقیقی وجود دارد. این قضیّه هم راجع به مأمون هست و  2این مطلب را ببینیم.
 در مورد هر دو این مطلب آمده است.یعنی  3هم راجع به هارون؛

حالا حضرت در اینجا اراده کردند و با آن ارادۀ خودشان، یک شیری را درست کردند. این که دیگر 
بندی نبوده است! این درست شدنِ شیر از چه چیزی نشئت گرفته است؟ آیا حضرت یک خاکی را از چشم

 و شیر شد؟ آیا به این نحو بوده است؟جایی؛ بیابان یا باغچه برداشتند و فوتش کردند یک
یا اینکه همان نفسِ ارادۀ حضرت، مفیضِ وجود است! و مگر اراده در مرتبۀ علّت غیر از این است؟ پس 

آورد؛ خود ارادۀ حضرت، مفیضِ وجود و سرچشمۀ وجود است. ارادۀ حضرت، وجود را به صورت مادّه درمی
 کند.به مادّه میآورد و تبدیل یعنی از آن تجرد پایین می

آن شیر تبدیل به مادّه شد و آن فرد را گرفت و خورد و در شکمش کرد، حتّی زمین را هم لیسید و به 
دفعه غش کرد و افتاد. خواهید این دومی را هم بخورم؟ که مأمون یکالسّلام عرض کرد که می امام رضا علیه

 حضرت فرمودند نه، همین یکی بس است!
رود؟ دیگر معلوم نیست که گردد. حالا آن مادّه کجا میاشارۀ حضرت، آن مادّه برمی بعد دوباره با یک

رود. حالا آیا حضرت آن شخص را گردد و هم خود آن شخص میرود! در اینجا هم آن مادّۀ شیر برمیکجا می
توانیم بگوییم ! میبرند که برای خودش بگردد؟کند و آن شیر را هم به بیابانی میبرند و دفنش میبه جایی می

های آفریقا فرستادند و گفتند که برای که ممکن است این باشد؛ مثلًا حضرت این شیر را با یک اشاره به بیابان
 خودت بگرد؛ یعنی واقعاً یک شیر درست کردند!

یی جاطور نبود که حضرت یک شیر را از یکتوانیم بگوییم که در اول کار که شیری نبود؛ یعنی ایناما می
جا برداردند و فوراً به اینجا بیاورند و بگویند که حساب این را برس! و یا اینکه یک مشت خاک را از یک

طور نیست، بلکه نفسِ ارادۀ قدر این کار سریع باشد که ما نفهمیم! نه، اینبردارند، شیر درست کنند، و آن
                                                      

 .310، ص 43بحار الأنوار، ج   1
 .167، ص 2السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه  2
 .96، ص 1السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه  3
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 کند.حضرت، خلقِ شیر می
گوییم که اعجاز چگونه است و آیا مطلبی آید. در آنجا میهم می و حالا بعداً این بحث در خود منظومه

صحیح است یا ممکن است ما اعجاز را به نحوِ دیگری قبول  1که علامه در المیزان در مورد اعجاز فرمودند،
 آیند.هایی است که در آنجا میداشته باشیم؟ که بحث

همان ارادۀ حضرت، شیر مادّی خلق شد و دوباره  رسد این است که با، آنچه به نظر میعلیٰ أیّ نحوٍ کان
مادّه برگشت و مجرّد شد. یا در آن داستان قبل با همان ارادۀ حضرت، این طَبَقِ میوه تبدیل به مادّه شد؛ یعنی 

 شود.وجودِ مجرّد تبدیل به مادّه می
قیامت هرچه انسان طور ممکن است که مادّه تبدیل به مجرّد بشود؛ لذا این مطلب که در روز و همین

شود، و مادّه دوباره تبدیل خاطر همین جهت است، یعنی همان مجرّد تبدیل به مادّه میبخورد، دَفعی ندارد، به
 برد.شود و آدم را بالاتر میشود، یعنی همان مادّه تبدیل به مجرّد میبه مجرّد می

 تجرد انسانی﴿ثُمَّ أَنشَأنٰهُ خَلْقاً ءَاخَرَ﴾ یعنی حرکت مادّه به سمت 
قًا ءاَخَرَ﴾؛ نٰهُ خَل  تلمیذ: آیا ﴿ثُمَّ أَنشَأ 

 دهد؟تبدیل مجرّد به مادهّ را توضیح می 2

استاد: نه، در اینجا مادّه، مجرّد شده است! این آیه دربارۀ نفس است و عکس تبدیل مجرّد به مادّه است؛ 
شود؛ می روحانیةّ البقاءتبدیل به  ة الحدوثجسمانیّ شود! یعنی اینجا در حرکت جوهری مادّه تبدیل به مجرّد می

قًا ۡ  نهُٰ خَلۡ  رسد. ﴿ثُمَّ أَنشَأشود و به تجرد انسانی مییعنی مادّه در حرکت خودش تبدیل به آن مجرّد می
 ءَاخَرَ﴾ به این معنا است.

 تفاوت ارادۀ امام با سایر افراد
 ام رضا علیه السّلام یکی هستند؟تلمیذ: آیا تصوّر شیر با ارادۀ خلق کردن شیر در داستان ام

استاد: نفسِ تصوّر این معنا در ذهن عبارت از تحقّق خارجی است. تصوّر با اراده دوتا است. اراده، 
شود و نفسِ تصوّر او شود؛ یعنی ارادۀ حضرت در یک شیء، موجبِ تصوّر آن شیء میموجبِ تصوّر می

 عبارت از خلق خارجی است.
 بعد از اراده است؟ تلمیذ: پس تصوّر  خلق

آن را در خارج محقّقش « شیر بشو!»گویم: کند؛ یعنی وقتی که من میاستاد: آن تصوّر به اراده برخورد می
کند ای است که باعث شده است که این شیر در خارج به وجود بیاید. چون او اراده میکنم. این همان ارادهمی

 خواهد.شود و ارادۀ دیگر و فعل دیگری نمیباعثِ خلق کردن می آورد؛ پس آن اراده،و تصوّر را به وجود می

                                                      
 .79، ص 1المیزان فی تفسیر القرآن، ج   1
 .14(، آیه 23سوره مؤمنون )  2



_______________________________________________________________________________________________________ 
14 

السّلام در افتادن به صرف نیست! يك دفعه يك پلنگ مي اندازد  با امام رضا و موسی بن جعفر علیهما
 به جان آدم.

باشد؟ یعنی اراده و دهد، تابع ارادۀ ما میآیا هر آنچه که برای ما هم در خارج روی میتلمیذ: 
 کند؟تصوّر ما است که خارج ما را محقق می

کند! و این حکم، کلّیّت ندارد! البتّه یک مطلبی در اینجا هست و آن استاد: مسئلۀ آن با اینجا فرق می
 نتایج کارهای خودِ انسان است.شود، اینکه آنچه که برای انسان پیدا می

بینیم، یک چیزهای خوریم و میمسئلۀ امام یک مسئلۀ غیر عادی بوده است، ولی این چیزهایی که ما می
 1ا﴾.ۡ  رَجۡ  مَخ ۥعَل لَّهُ ۡ  عادی است. بله، نوع و کیفیت این مسائل، مربوط به ارادۀ ما است؛ ﴿مَن يَتَّقِ ٱللَهَ يَج

 اللهَمّ صلّ علی محمد و آل محمد

                                                      
 :277، ص 10؛ امام شناسی، ج 2یه (، آ65سوره طلاق )  1
خداوند برای او راه بیرون شدن ( و خود را از گناه و ناپسند در حفظ و مصونیّت او در آورد)و هر کسی که تقوای خدا پیش گیرد »
رخورد بستی بطوری که به هیچ بنبه)گشاید، را می( از مشکلات و مصائب و حوادث و فتن و بلایا و معاصی و شرّ شیطان رجیم)

 (.«رود، راه برای او استوار و راه گریز و فرار از شرور و آفات برای او موجود استکند، و در مقصد و مرادی که جلو مینمی
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